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خبر ادامه از صفحه اول

اقتصاد

فصل «دِتانت» فرا رسیده است؟ 
به بیان دیگر -با الهــام از تجربه دوره «دتانت» 
در زمان جنگ ســرد- این دولت های واســط تصور 
می کنند می تواننــد فضایی برای همزیســتی ایران 
و آمریــکا ایجاد کنند که خود نیــز در پناه آن  از گزند 
برخــورد احتمالی ایــن دو قدرت در امان باشــند. 
در واقــع، آن دســته از منتقدان داخلــی دولت که 
واســطه گری و تلاش فرانسه و ســایر کشورها برای 
تنش زدایــی میان تهــران و واشــنگتن را برنامه ای 
«هماهنــگ» و دسیســه ای از پیش تعیین شــده بر 
مبنای شــگرد «پلیس خــوب - پلیس بــد» و یک 
«تلــه » یا یک «فریب» برای کشــاندن ایران پای میز 
مذاکره می خوانند، هنوز باور نکرده اند تحلیلگران و 
سیاست مداران در سایر پایتخت ها، «ایران» را قدرتی 
می دانند کــه باید به هر قیمتی از جنــگ میان او و 
آمریکا جلوگیری کرد. به همین دلیل است که مدام 
به دستگاه دیپلماســی -مانند کودکی که در حیاط 
بزرگان وارد شــده اســت- انذار و هشدار می دهند 
کــه مبادا «گول بخورید»، مبادا لِه شــوید و مبادا در 
«زمیــن» آنها بازی کنید! شــاید به همیــن دلیل نیز 
باشد که آنها به صورت خودکار و ناخودآگاه هرگونه 
گفت وگــو میان ایران و آمریکا را به «تســلیم ایران» 
تعبیر می کنند و از تبعات حیثیتی و لطمات آن برای 
عزت و کرامت ملی سخن می گویند. در اصل، آنها از 
این حقیقت غافل هستند که هرچه توان کشورها در 
صحنه بین المللی افزایــش یابد، به تبع نیاز طرفین 
رقیــب به گفت وگو برای مرزکشــی، تعیین قلمرو و 
حوزه نفوذ، کاهش احتمال یک رویارویی ویران کننده 
و ایجــاد تعادل و موازنه به همان نســبت افزایش 
می یابد. به بیان دیگر، هرچه قدرت کشورهای رقیب 
افزایش یابد، به نســبت نیاز امنیتی و راهبردی آنها 
به ایجاد «دتانت» نیز بیشــتر می شود. متأسفانه، در 
سال های اخیر هرگاه بحث «تنش زدایی» و گفت وگو 
با غرب مطرح شده، این تناسب به صورت معکوس 
و وارونــه -از جانب برخی تریبون ها و رســانه های 
ملی- به افکار عمومی تزریق شــده است و فضایی 
ایجاد شــده کــه در آن هرگونه تلاش بــرای ایجاد 
سازوکارهای کاهش تنش، به «سازش»، «تسلیم» و 
«عقب نشــینی» تعبیر شود. طبیعتا در چنین فضای 
ســنگین و غیرواقع بینانه ای، دســتگاه دیپلماســی 
کشــور نیز نمی تواند آن طور که در ســایر کشورهای 
قدرتمند جهان رســم اســت -یعنی بــدون اینکه 
مقامات ارشــد آن مدام در معرض مؤاخذه، طعنه 
و فشار سیاســی قرار بگیرند- به دفاع از منافع ملی 
در عرصــه بین المللی بپــردازد. در نتیجه، امروز که 
در مقطع حساســی از تاریخ قرار داریم، لازم اســت 
این فضای غیرعادی نیز در داخل کشــور تغییر کند 
و فضایی جایگزین شــود که هم با جایگاه و منزلت 
کنونی ایران تناســب داشته باشــد و هم با آنچه در 
صحنه بین المللی مرســوم است، سازگاری بیشتری 
داشــته باشد! حقیقت این اســت که نمی شود هم 
«قدرت» بود و هم بــا قدرت های رقیب تنش زدایی 
نکرد؛ نمی شود هم حوزه نفوذ داشت و هم با سایر 
کشورهای متنفذ نوعی همزیستی نداشت؛ نمی شود 
هم در مقیــاس بین المللی تأثیرگذار بــود و هم با 
قدرت های مؤثر دیگر «تعادل» ایجاد نکرد؛ نمی شود 
هم قدرتی منطقه ای و بازیگری بین المللی بود و هم 
ابزار رایج دیپلماسی را -که حتی قدرت هایی دارای 
هزاران کلاهک هسته ای نیز از آن استفاده می کنند- 
ابــزار فریــب و عامل تحقیــر دانســت؛ در نهایت 
نمی شــود هم توان تخریبــی و نظامی بالایی ایجاد 
کرد و هم با سایر قدرت هایی که توان تخریبی مشابه 
و متقابلی دارند، نوعی «دتانت» و ســازوکار کاهش 
تنش تعریف و تعبیــه نکرد. اگر باور داریم «قدرت» 
شده ایم، لازم است فضای سیاســی داخل کشور را 

هم با شرایط جدید به روز کنیم و تطبیق دهیم.

آقای رئیس کل این تبعیض ها 
نشانه چیست؟ 

نشست های خبری، جلســات مشورتی غیرقابل  �
پوشــش و حالا همایش های ســالانه محلی برای 
تبعیض های مکرر رسانه ای بانک مرکزی شده است. 
عبدالناصر همتی پیش از آنکه برای ریاســت بانک 
مرکزی انتخاب شــود، به عنوان یک مدیر رسانه ای 
شــناخته می شــد. کمتر پیش می آمد درخواســت 
خبرنگاری را بــرای انجام گفت وگو رد کند. شــاید 
سابقه همتی در صداوسیما به عنوان مدیرکل خبر، 
او را به رسانه ها نزدیک  کرده بود. وقت رئیس بیمه 
مرکزی برای خبرنگاران محدودیت نداشت و وقتی 
برای مصاحبه اختصاصی بــه اتاقش می رفتیم؛ تا 
پایان ســؤالات می نشســت و به تک تک آنها پاسخ 
می داد. بــا آمدن همتی به بانــک مرکزی تصور بر 
این بود که در مقایســه با زمان ولی االله سیف دست 
خبرنگاران برای گفت وگوهــای اختصاصی بازتر و 
تهیه مطالب راحت تر می شــود؛ امــا این یک خیال 
خام بــود. نه تنها همتــی دیگر آن مدیر رســانه ای 
ســابق نیســت؛ بلکه تمام مدیــران و معاونانش 
هم از انجام گفت وگو منع شــدند. شــرایط کشور، 
شــرایط ویژه ای اســت و به دلیل حساســیت هایی 
کــه سیاســت های ارزی و پولی کشــور دارد، درک 
کردیم که شــاید در سکوت رسانه ای کارها راحت تر 
پیش برود.  پذیرفتیم که اخبار را بیشــتر از صفحات 
شــخصی آقای رئیس پیگیری کنیم و گزارش ها را 
بدون اظهار نظر رســمی بانک مرکزی بنویسیم. اما 
آیا برگزاری جلســات مشــورتی فقط با چند رسانه 
منتخــب هــم پذیرفتنی اســت؟ اگــر بپذیریم که 
جلسات مشــورتی هم انتخابی باشــد. آیا برگزاری 
همایش تخصصی ســالانه بانکداری اسلامی فقط 
با حضور چند رســانه منتخب هم پذیرفتنی است؟ 
آقای همتی تبعیض برای پوشــش یک همایش از 
کجا نشــئت می گیــرد؟ چرا برای همایشــی که در 
ســال یک بار برگزار می شود و خبرنگاران می توانند 
ســوژه های خود را از کارشناسان حاضر در همایش 
پیگیری کننــد، فقط چند خبرگزاری و چهار روزنامه 
دعوت می شــوند؟  چرا روزنامه های شرق، اعتماد، 
آرمان، آفتاب یزد، جام جم و.... نبودند اما از بعضی 
رسانه های منتخب و مورد نظر روابط عمومی شما، 
یک تیم کامل شــامل خبرنگار و عکاس و فیلمبردار 
دعوت شــدند؟ چرا از صدر تا ذیل یک رسانه خاص 
باید در این گونه مراســم حضور داشــته باشند، اما 
از حضور خبرنگار روزنامه های پرتیراژ دریغ شــود؟ 
گــزارش تصویری مراســم که در ســایت آن بانک 
منتشر شــده اســت را دیدیم و تعجب کردیم؛  این 
موضوع چــه پیامی برای جامعه رســانه ای دارد؟ 
شــما در موضوع کنترل نرخ ارز تأکید داشــتید که 
رســانه ها کمک زیادی به بانک مرکزی کرده اند. آیا 
منظور از کمک نشــر ندادن اخبار اســت؟ چرا بانک 

مرکزی رسانه ها را تقسیم کرده است؟
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شرق: چند سالي است که بحث حقوق و دستمزدها 
بســیار بر ســر زبان مي آیــد و قوانین بــراي اجراي 
آن نیز پشت ســر هم تدوین مي شــوند یــا بر اجراي 
قوانیــن موجود در این زمینه تأکید مي شــود. نظارت 
بــر دریافــت حقوق مدیــران دولتــي که بــا عنوان 
حقوق هاي نجومي شــهرت یافته بــود، بخش اول 
مبارزه با این ویژه خواري هاي کوچك بود. حالا دولت 
وارد فــاز جدیدي شــده و تصمیــم دارد با نظارت بر 
حقــوق و مزایاي کارکنــان دولتي، نظارت بیشــتري 
بــر پرداختي هــاي زیرمجموعه هــاي خود داشــته 
باشــد. تبصره ۲۱ قانون بودجه ســال ۹۸ نیز به این 
موضوع مي پــردازد. درآمدهــاي اختصاصي برخي 
شــرکت هاي دولتي که به نوعــي باج دهي دولت به 
آنها براي اجراي وظایفشــان محسوب مي شد، سبب 
مقاومت هاي گســترده اي از جانب آنها براي اجراي 
قانــون مي شــود. به طوري که به گفته کارشناســان، 
دســتگاه هاي دولتي احتمالا داده هــاي کاملي را در 
اختیــاز خزانه داري کل کشــور قــرار نمي دهند و به 
همین ســبب نیز باید به فکر یك سیستم جامع براي 
دریافت این داده ها بود، حتی اگر ایجاد بستر فني آن 

یکي دو سالي به طول بینجامد.
  تبصره ۲۱ چه مي گوید؟

براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸:
الف ـ به منظور ایجــاد انضباط مالی، هماهنگی و 
پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دســتگاه های 
اجرائی موضــوع مــاده (۲۹) قانون برنامه ششــم 
توســعه موظف اند از ابتدای ســال ۱۳۹۸ اطلاعات 
مربــوط به هرگونه پرداخت از محــل منابع عمومی 
و اختصاصــی را مطابــق ضوابــط زیــر در اختیــار 

خزانه داری کل کشور قرار دهند:
۱ـ اطلاعات مربوط بــه هرگونه پرداخت به کلیه 
اشــخاص حقیقی شامل رســمی، پیمانی، قراردادی 
تمام وقــت و پاره وقت، در هر قالبــی مانند حقوق و 
مزایــا، کارانه، اضافــه کاری، انــواع فوق العاده، حق 
عائله منــدی و اولاد و همچنیــن هرگونه پاداش، به 

تفکیک شناسه ملی
هزینه هــای  ســایر  بــه  مربــوط  اطلاعــات  ۲ـ 
دســتگاه های اجرائی در قالب شناسه ذی نفع نهایی 
(اشــخاص حقیقی و حقوقی) به جز در مواردی که 
به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی 

می شود.
۳ـ وزارت اطلاعــات، ســتادکل و وزارت دفــاع و 
پشــتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی، سازمان اطلاعات ســپاه پاسداران، حفاظت 
اطلاعات قوه قضائیــه و نیروهــای انتظامی، ارتش 
جمهوری اســلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی 

از شمول جزء(۱) این بند مستثنا هستند.
تخصیص اعتبــار دســتگاه های اجرائی منوط به 
ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد 
این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی 

محسوب می شود.
اجراي این قانون البته از نظر برخي کارشناســان، 
امکان اجرائي شــدنش با اما و اگرهایي همراه اســت. 
در ادامه به اظهارنظرهاي کارشناســي در این زمینه 

خواهیم پرداخت.

  دورزدن تبصره ۲۱، سخت نیست
محمدتقــی فیاضــی، کارشــناس اقتصــادی در 
گفت وگــو با «شــرق» در تحلیل کارایــي این تبصره 
مي گوید: حدود یك ماه قبــل، بحث مقاومت برخي 
دستگاه ها در مقابل اجراي این تبصره قانوني، مطرح 
شده بود. در این موضوع مفرهایي وجود دارد. به طور 
مثال برخي دستگاه ها، درآمدهاي اختصاصي دارند. 
این درآمدها از گذشته براي حقوق و دستمزد، پاداش 
و اضافــه کاري و ... صرف مي شــد که ایــن امر خود 
باعــث ایجاد تبعیض و فاصله حقوقي بین کارمندان 
مختلف مي شد. وقتي این ابزار را از دستگاه مي گیرید، 

دست آنها را از این رانت کوتاه مي کنید.
این کارشــناس بــا بیان اینکــه ایــن درآمدهاي 
اختصاصي، باجي اســت که دولــت در اختیار برخي 
دســتگاه ها قرار مي دهد تا این دســتگاه ها کار خود 
را انجــام دهند، مي گوید: از این زاویــه، این تبصره با 
مقاومت دســتگاه ها روبه رو خواهد شد و دستگاه ها 
اطلاعات را قطعا به صورت شــفاف در اختیار خزانه 

قرار نمي دهند.
  اولویت را به فسادهاي بزرگ تر اختصاص دهیم

فیاضــي در ادامــه بــا بیــان اینکه بــا توجه به 
وجود فســادهاي گســترده و کلان در کشور، احتمالا 
دســتگاه هاي نظارتي فرصت بررســي مســائل خرد 
مانند تخلف در اعلام اطلاعــات مربوط به پرداخت 
حقوق و دســتمزد را ندارنــد، مي افزاید: مســائل و 
مشکلات در بودجه، فراوان است. وقتي با فسادهاي 
میلیــاردي مواجه هســتیم و دولت و دســتگاه هاي 
نظارتــي هم توانایي محدودي دارند، آن توان را بهتر 
اســت معطوف به فسادهاي گسترده کنند. به عقیده 
مــن، وقتي دســتور کارهاي بــا اولویت  بــالا با ارقام 
درشــت تر از حقوق و دســتمزد کارمندان در مقابل 
خود دارید، بهتر است در این تبصره تجدیدنظر شود.

این کارشــناس با بیان اینکه راه دورزدن این قانون 
وجود دارد، ادامه مي دهــد: این قانون براي اولین بار 
نیســت که مطرح شده و در دو، سه  سال اخیر به طور 
مدام بررســي شــده اســت و اکنون کارمندان دولت 
نیز به آن افزوده شــده اند. اگر قانــون بخواهد دقیق 
اجرایي شود، احتمالا پایگاه هاي داده اي و اطلاعاتي 
دســتگاه ها کامل نخواهد بود؛ اما اگر بخواهیم آن را 

به طور قطعي اجرائي کنیم، باید این قانون به صورت 
دائم تبدیل شود.

به گفته او، سالانه بودن این قانون، سبب مي شود 
که اجراي آن از ســوي مدیران با طفره روبه رو شود و 
گاهي از آن ســر باز بزنند. تفریغ بودجه معمولا با دو 
سال فاصله انجام مي گیرد و مدیران ترجیح مي دهند 
آن را اجرائي نکنند، زیرا پس از دو سال نهایتا با چند 
مدیر متخلف برخورد مي شــود و اتفــاق ویژه اي رخ 

نمي دهد.
  شرکت هاي دولتي، حیاط خلوت مدیران

او در ادامه مي گوید: شــرکت هاي دولتي به نوعي 
حیاط خلوتي براي مدیران دولتي محسوب مي شوند؛ 
بنابراین براي اجراي این نوع قوانین، باید سیســتم و 
پایــگاه داده اي کامل و مجهــز از لحاظ فني از طریق 
زمینه هاي قانوني ایجاد شــود تا جلوي دور زدن این 

قوانین را گرفت.
این کارشناس تأکید کرد: در ابتدا باید جلوي منافذ 
فســادهاي میلیاردي را گرفت و بعــد از آن به دنبال 
چابك ســازي دولت و واگذاري شرکت هاي دولتي به 
بخش خصوصي باشیم. نهادهاي عمومي غیردولتي 
و خصولتي بایــد در کنار آنها تعیین تکلیف شــوند. 
در این بیــن منافعي براي فســاد وجــود دارد که باید 

جلوي آنها را گرفت.
فیاضــي در ادامــه مي افزاید: مــورد دیگري که 
باید در کنار اجراي این قانون مدنظر داشــت، اجراي 
اصــل ۱۴۱ قانون اساســي اســت. طبق ایــن اصل، 
رئیس جمهــور، معاونــان رئیس جمهــور، وزیــران 
و کارمنــدان دولــت نمی توانند بیش از یک شــغل 
دولتی داشته باشــند و داشتن هر نوع شغل دیگر در 
مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به 
دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس 
شــورای اســلامی و وکالت دادگســتری و مشــاوره 
حقوقی و نیز ریاســت و مدیریت عامل یا عضویت در 
هیئت مدیــره انواع مختلف شــرکت های خصوصی، 
جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان 
ممنوع است. سمت های آموزشــی در دانشگاه ها و 
مؤسســات تحقیقاتی از این حکم مســتثنا است. اگر 
این اصل اجرائي شود، کســي نمي تواند بیش از یك 
شغل داشــته باشــد؛ بنابراین خودبه خود بسیاري از 

پرداخت ها محدود شــده و بسیاري از آنها که اکنون 
قابل رصد نیست، کنار گذاشته مي شود. تصدي بیش 
از یك شــغل، با وجود آنکه در قانون اساسي آمده و 
در قانون نیز بر آن تأکید شــده اســت، آن نیز اجرائي 

نمي شود.
  این قانون، اجرا شدنی است

ابــوذر ندیمي، نماینده ادوار و کارشــناس ارشــد 
ســازمان برنامه و بودجه، در گفت وگو با «شــرق» با 
نگاهــي به تبصره ۲۱، گفت: تحقق منابع شــرط اول 
پرداخت است. به   طور طبیعي چون بودجه براساس 
تخمین تدوین مي شود، تحقق درآمد تعیین کننده ترین 
عامل اجراي وظایف قانوني دولت محسوب مي شود. 
به  بیانــي دیگر، اگر درآمدهاي مد نظر هر ماهه از نظر 
منابع درآمدي مالیاتي، صادراتي و... محقق نشــود، 
مجري یا باید از طریق جابه جایي ها آن را انجام دهد 
یا اینکه با خطر تأخیر روبه رو شــود. دولت ها عموما 
بــراي اینکه این مشــکل را حل کنند، بــه جابه جایي 
محــدود روي مي آورند تا پرداخت حقوق ها به موقع 
انجــام شــود؛ امــا گاه ممکن اســت این امــکان با 
محدودیت هایــي روبه رو شــود. در هرحال، پرداخت 
به موقــع حقــوق، بر زندگــي حقوق بگیــران دولتي 
اثرگذار است. هرچند این ارقام، براي هر کارمند، اندك 
به حســاب مي آید؛ اما وقتي مجموع مي شــود، رقم 
کلاني را نمایندگي مي کند و تأخیر در پرداخت آن، به  
معناي میلیون ها نفر/روز تأخیر است. مکانیسم هاي 
مربوط به پرداخت به  دلیــل اهمیت ویژه آن، امکان 
اجراي آن را ضروري و البته ممکن مي کند. ندیمي با 
بیان اینکه در راســتاي هرگونه اطلاعاتي باید آثار آن 
را نیز سنجید، مي گوید: اطلاعات حقوق و دستمزد از 
جهت معلوم شــدن افراد یا تعداد در حوزه کشوري 
با لشــکري متفاوت اســت. طبیعتا در حوزه نظامي، 
نباید در حــوزه اطلاعات پرداخت ها به  گونه اي عمل 
کنیــم که اطلاعات مربوطه لو بــرود؛ بنابراین باید به 
اعداد سرجمع در این بخش ها اکتفا شده و اطلاعات 
مربوط به اعداد و ارقــام، محفوظ بماند. با این حال او 
با نگاهي به شــرکت ها و زیرمجموعه هاي اقتصادي 
این بخش هاي نظامي و امنیتي مي افزاید: این بخش 
باید به  صورت توافق حل شــود. بــه تعبیر دیگر، در 
بخش هاي اقتصــادي که بعد نظامي گري نداشــته 
و با نــگاه حمایتــي در اقتصاد عمــل مي کنند، باید 
مجموعــه دریافت هــا را اعلام کرد و بــراي نظارت 
بــر آن مجموعه ها از نظر مســائل مربوط به حقوق، 
کنترل هاي لازم صــورت بگیرد و درز اطلاعات انجام 

نگیرد.
این مقام مســئول در ادامه افزود: به  طور طبیعي 
همــه پرداختي هاي دولتي، یك حکم دارند. اشــراع 
و عــدم اشــراع دیگر حکــم واحد دیگــري دارد. در 
پرداختي هایي که از خزانه صورت مي گیرد، در حوزه 
عمومي، دولت همه آن آثار را قبلا رصد کرده اســت 
و مشکلي در این زمینه وجود ندارد؛ اما ممکن است 
برخي از پرداخت ها از محل بودجه عمومي نباشــد؛ 
مانند نظام هاي درآمدي هزینه-درآمد که درآمد آنها 
به  صورت اختصاصي اســت که این بخش ها ردیف 
بودجه اي دارند و اطلاعــات آنها از این طریق رفع و 

رجوع مي شود.

لیــلا مرگن: طبق فتواي مراجــع عظام تقلید، اراضي ملــي نمي  توانند جزء 
موقوفــات باشــند. با وجود این شــعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظــر مازندران 
ســند مالکیت دولت بــر پنج هزار هکتار از جنگل هــاي کهن هیرکاني واقع 
در منطقه آق مشــهد را باطل و این جنگل ها را وقفي اعلام کرده اســت. با 
وجود آنکه ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشــور با سازمان اوقاف 
تفاهم نامه اي دارد که بر اســاس آن هیچ جنگلي وقف پذیر نیســت، متولي 
اراضي موقوفه آق مشــهد، به مفاد این تفاهم نامه پایبند نیست. این متولي 
قصــد دارد از اراضي ای که مدعي موقوفه بودن آن اســت، درآمدزایي کند. 
بــا تصویب طرح تنفس جنــگل، بهره برداري از جنگل هاي شــمال ممنوع 
شــد؛ اما با مطرح شدن بحث برداشــت از درختان شکسته و افتاده، مالکان 
موقوفه یاد شــده تلاش مي کنند تا از درختان شکســته و افتاده جنگل هاي 
آق مشــهد بهره برداري کنند. در حالي که طبق شــرع، افــراد بر مناطقي که 
در ایجاد آن نقشــي نداشــته اند، مالکیت نداشــته و حق وقف آن را ندارند. 
معلوم نیســت دادگاه هاي مازندران بر اســاس کدام ســند و به حکم کدام 
منبع شــرعي، ملي بودن جنگل هاي آق مشــهد را نقــض کرده اند. پنج هزار 
هکتار از جنگل هاي آق مشهد واقع در استان مازندران در خطر بهره برداري 
غیر اصولــي قرار دارنــد. این جنگل ها که بخشــي از جنگل هــاي هیرکاني 
هستند، معلوم نیست بر چه اساســي موقوفه اعلام شده اند و حالا متولیان 
این موقوفه که در دادگاه هم رأي به نفع آنها صادر شــده است، قصد دارند 
از این عرصه طبیعي که بخشي از انفال است و به اشتباه در دسته موقوفه ها 
قرار گرفته است، اســتفاده اقتصادي کنند. شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر 
استان مازندران، حکم ملي بودن این جنگل ها را ابطال کرده و آن را در سال 
۹۰ موقوفه اعلام مي کند. ســازمان جنگل ها به این حکم اعتراض مي کند و 
براي اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسي کیفري برای نقض دو دادنامه اي 
که از طرف شــعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران و شعبه سوم دیوان 
عالي کشور صادر شده است، تلاش مي کند؛ اما با وجود پیگیري هاي متعدد، 
به نتیجه نمي رســد. تمام اراضي ای که موقوفه اعلام شــده اســت، قدمت 
چند هزار ســاله دارد و داراي درختان توســکا، راش، ممرز، بلوط و شمشــاد 
اســت. در وقف نامه به نظر مي رسد که واقف صرفا اراضي زراعي دو محله 
«کلیج خیل» و «کمر خیل» پلاك ۵۵ واقع در بخش ۳ ثبت ســاري شــامل 
اراضي آبي، دیم،  مراتع گوســفندي و گاوي را وقف کرده است؛ اما در دادگاه 
به این مســئله توجه نمي شــود و پنج هــزار هکتار جنــگل طبیعي هم به 

موقوفه ها اضافه مي شود.
 تلاش براي برداشت درختان شکسته و افتاده

در خلال کش و قوس ها بین ســازمان جنگل ها و اوقاف بر سر اراضي 

آق مشــهد، طرح توقــف بهره برداري از جنگل هاي شــمال موصوف به 
تنفس به تصویب مي رســد. بر اســاس این طرح هر گونــه بهره برداري از 
جنگل هاي شمال ممنوع اعلام مي شود؛ به جز درختان شکسته و افتاده 
که با نظر کارشناســان ســازمان، اجازه خروج از جنگل ها را پیدا مي کنند. 
اگرچه بخشــي از موافقان تنفس بر این باور بودند که برداشــت درختان 
شکسته و افتاده هم مي تواند به محملي براي دور زدن قانون تبدیل شود؛ 
اما در نهایت این بند در قانون باقي ماند تا به ابزاري براي دخل و تصرف 
در جنگل تبدیل شود. همان روزهایي که بحث استیضاح محمود حجتي، 
وزیر جهاد کشــاورزي، در مجلس داغ شــده بود، به دنبال قول مســاعد 
خلیل آقایي، رئیس ســازمان جنگل ها، به علي اصغر یوسف نژاد و محمد 
دامــادي بــراي بهره برداري از درختان شکســته و افتــاده، تلاش اوقاف 
هم براي بهره گیري از درختان شکســته و افتاده جنگل هاي آق مشــهد 
افزایش مي یابد. این تلاش ها منجر به این شد که کامران پورمقدم، رئیس 
شــوراي عالي جنگل ها، در نامه اي که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت سال جاري 
نوشته شده است، از مسئولان اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان 
مازندران (ســاري) بخواهد عملیات خروج درختان شکســته و افتاده از 
محدوده جنگل هــاي آق مشــهد و فروش چوب هاي جمع آوري شــده 
آن را با هماهنگي دادســتاني اســتان انجام دهند و در صورت موافقت 
دادســتاني، اقدامات لازم اجرائي انجام شود. در این نامه اعلام مي شود 
که در صورت موافقت نکردن دادستاني باید برداشت از درختان شکسته 
و افتاده از جنگل هاي آق مشــهد تا تعییــن تکلیف حقوقي اراضي مورد 
مناقشه، متوقف شود. بر اساس دســتور رئیس شوراي عالي جنگل، اداره 
کل منابع طبیعي ساري باید محدوده هاي جدیدي را به  منظور جایگزیني 
با درختان شکســته و افتاده آق مشهد به شــوراي عالي جنگل پیشنهاد 

دهد.
 توافقي براي خروج جنگل ها از شمول وقف

یــك منبع مطلــع دربــاره ماجراي جنگل هاي آق مشــهد به «شــرق» 
مي گوید: ســازمان جنگل ها از ابتدا هم رأي دادگاه را قبول نکرد. درخواست 

اعاده دادرسي داد و از متولي موقوفه نامه دریافت کرد.
او ادامه مي دهد: در قالب توافق با اوقاف اقداماتي انجام شد. توافق نامه 
ســازمان جنگل ها بــا اوقاف مي گوید کــه جنگل هاي طبیعــي در ید منابع 
طبیعي مي ماند و موقوفه قلمداد نمي شــود. بر این اســاس جنگل هاي آق 
مشــهد هم وقفي نبود و ســازمان جنگل ها پذیرفت اگر در پنج هزار هکتار 
منطقه مورد مناقشه، عرصه غیرجنگلي مثل دامسرا باشد، در سهم موقوفه 

قرار گیرد.

به گفتــه این منبع مطلــع، درحال حاضر که بهره بــرداري از جنگل هم 
ممنوع شــده است، برداشت درختان شکسته و افتاده هم مثل بقیه درختان 
با آن برخورد مي شود و تفاوتي ندارد. آق مشهد موقوفه خاص بود و متولي 
داشت، خود سازمان اوقاف تفاهم نامه را امضا کرده بود، اما متولي موقوفه 

یك مقداري همکاري نمي کرد.
اگرچــه حفظ کاربري و مالکیت اراضي جنگلي در حیطه وظایف معاون 
حفاظت و امور اراضي ســازمان جنگل هاست و در موضوع جنگل  هاي آق 
مشــهد پاي پنج هزار هکتار از جنگل هاي کهن سال هیرکاني در میان است، 
اما بهمن افراســیابي، معاون حفاظت و امور اراضي ســازمان جنگل ها، در 
گفت وگو با «شرق» اعلام مي کند که مسئله آق مشهد در حیطه وظایف من 

نیست و باید با معاون امور جنگل در این رابطه صحبت کنید.
ستار بابایي، مدیرکل سابق منابع طبیعي مازندران-ساري نیز در ارتباط با 
جنگل هاي آق مشــهد در گفت وگو با «شرق» اعلام مي کند: بر اساس فتواي 
شــرعي، جایي که مي خواهید وقــف کنید، بایــد در به وجودآمدنش دخیل 
باشید، بنابراین معني ندارد که درخت ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساله را وقفي اعلام کنند.
او مي گوید: ســند که ارائه مي دهند متعلــق به صد یا کمي بیش از صد 
ســال پیش است، اما درختان این جنگل عمر بیشتري دارند. نمي توان بلوط 
۵۰۰ ســاله را وقــف کرد. بابایي اضافه مي کند: در روزهایــي که در اداره کل 
منابع طبیعي ســاري بودم، منابع طبیعي محکوم شد و ما درخواست ماده 
۱۸ (یا همان ۴۷۷) کردیم که نمي دانم نتیجه چه شد. تا زماني که در ساري 
بــودم، متولي موقوفه یــك حکم کیفري علیه من گرفت که مرا بازداشــت 
کند، اما من اعلام کردم که به این ترتیب پنج هزار هکتار جنگل دچار مشــکل 
مي شود . به گفته بابایي، درحال حاضر متولیان موقوفه یادشده رأي دادگاه را 
در اختیار دارند و راي آنها نقض نشــده اســت. او درباره دلایل اجرائي نشدن 
تفاهم نامه اوقاف یادآور مي شود: اوقاف با سازمان جنگل ها تفاهم نامه دارد، 
اما اعلام مي کند که جنگل هاي آق مشــهد متولي دارند. تفاهم نامه مربوط 
به مناطقي است که متولي ندارند. در صورتي که در ابتداي پیگیري قضائي 
جنگل هاي آق مشــهد، هم اداره اوقاف شهرســتان و هم نماینده واقف در 
جلسات شرکت و از اداره منابع طبیعي شکایت مي کردند، اما درحال حاضر 
اوقاف خود را کنار کشــیده اســت و نماینده واقف کارها را پیگیري مي کند، 
درحالي که قاعدتا برابر توافق نامه، باید اوقاف به موضوع وارد شــود و اعلام 
کند که توافق ما این بود که جنگل وقف پذیر نیســت. مدیرکل ســابق منابع 
طبیعي مازندران- ســاري مي گوید: درحال حاضر پرونده آق مشهد قضائي 
شده است و دائما درخواست پیگیري کیفري مي کنند. حتي براي من هم در 

زمان مدیریتم قرار صادر کردند.

تبصره ۲۱ قانون بودجه اجرایی نشد

بودجه به شرط لیست حقوق

جنگل هاي آق مشهد برخلاف فتواي مراجع عظام، وقفي اعلام شده است
تلاش اوقاف براي بهره برداري از جنگل هاي شمال

با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر کار 
افتتاح ۶۴۳ پروژه تعاونی 

در کل کشور
معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: هرزمان یک  �

واگــذاری صورت می گیــرد، یک بخشــی می آیند و با 
نیت های خاص علیه آن واگذاری شبهه افکنی می کنند 
که ما برای همین یک شورایی تشکیل دادیم که افرادی 
خارج از دولت بیایند و درباره این واگذاری ها اظهارنظر 
کنند.اسحاق جهانگیری در این مراسم که در مجموعه 
فرهنگی تلاش تهران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار 
شد، پس از ارائه گزارش استانداران اصفهان، مازندران، 
فارس و البرز، با صدور فرمــان افتتاح این ۶۴۳ پروژه، 
اظهار کرد: بخش تعاون می توانــد گره های بزرگی از 
اقتصاد کشــور باز کند و باید کمک کنیم که این امر به 
جایگاه خود برســد.او با اشــاره به ایجاد اشتغال برای 
۱۸ هزار نفر با افتتاح ایــن پروژه ها، تأکید کرد: از همه 
مدیران و پیمانــکاران این طرح و نیــز مدیران بخش 
تعاون و اســتانداران که گزارش های خود را در زمینه 
چگونگی بهره برداری از طرح های تعاون ارائه کردند، 
درهمین حال  رئیس جمهور  می کنم.معاون اول  تشکر 
تصریح کرد: امیدوارم با تلاش جدی که همه دوستان 
انجام می دهند، بخــش تعاون بتواند جایگاه مطلوب 
در اقتصاد کشــور داشــته باشــد.او افزود: زمانی که 
بنیان گذاران جمهوری اسلامی به تدوین قانون اساسی 
متناسب با آرمان جمهوری اســلامی مشغول بودند، 
در بخش اقتصادی ســه بخــش دولتی، خصوصی و 
تعاونــی را تعریف کردند که تا پیــش از آن چندان در 
قانون اساسی کشور به آن توجه نشده بود. البته کسانی 
که در تدوین قانون اساسی نقش داشتند، همه شان در 
یک جا باهم توافق داشــتند و آن هم بیم و ترسشان از 
ســرمایه داری بود و فکر می کردند حمایت از مردم و 
مستضعفان فقط توسط بخش دولتی می تواند انجام 
شــود و به همین دلیل نقش فراوانــی برای دولت در 

قانون اساسی قائل شدند.
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 درس هایی از ۳ زلزله 
نوســازی  و  مقاوم ســازی  ...بنابرایــن، 
بیمارســتان های موجود در شهر و همچنین توزیع 
جغرافیایی مراکز درمانی با تمرکز بر محور شرقی 
و غربــی می تواند میزان تاب آوری فیزیکی شــهر 
تهران را در برابر مخاطرات طبیعی افزایش دهد. 
همین وضعیت در شــهرهای کرج و قزوین نیز با 
تمرکز بیشــتر مراکز درمانــی در بخش مرکزی و 
قدیمی تر این شــهرها وجــود دارد. در پایان تأکید 
می شــود در لحظه باید برای زمین لــرزه ای مانند 
زمین لرزه ۱۰ شــهریور ۱۳۴۱ در استان های قزوین، 
البرز و تهران آماده باشــیم و مراحــل آمادگی را 
باید گام به گام و به تدریــج به پیش ببریم. پیگیری 
فعالیت هــا و ادامه دار بودن آنها، حتی با تعویض 
دولت ها و انتخاب دور جدیدی از نمایندگان مردم 
در مجلس شــورای اسلامی و شــوراهای شهر و 
روســتا، مســئله ای مهم، راهبردی و ملی است. 
برنامه چنین فرایندی باید به دســت متخصصان 
توانمندی که قابلیت های هوشی، علمی، اجرائی 
و مدیریتی در سطح بالای استاندارد جهانی دارند، 
نوشــته شــود. به این منظور لازم است با مدیران 
مختلف سطوح میانی و بالایی در مدیریت بحران 
کشــور که بیشــتر به دلیل شناخته شدگی سیاسی 
و نزدیک بودن به بخش هــای مختلف حاکمیت، 
بــه کار گماشــته شــده اند و کیفیت کارشــان در 
دهه های اخیر شناخته شده است، هرچه سریع تر 

خداحافظی کنیم.
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